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حسود، شــخصی نصیحت ناپذیراســت و به سادگی 
نمی توان او را درمان کرد، پس بهتر آن است که خودمان 

را از شر و شرورش در امان نگه داریم.

علل عقب ماندگی
 مسلمانان

پرسش:
علــل عقب ماندگی مســلمانان از منظر قرآن کریم 

چیست؟
پاسخ:

از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که هرگونه شکست 
و ناکامی نصیب ما شود معلول یکی از دو چیز است: یا در جهاد 
کوتاهی کرده ایم، و یا اخلاص در کار ما نبوده است، و اگر این دو 
باهم جمع شود بنا به وعده مؤکد الهی، پیروزی و هدایت حتمی 
اســت. و اگر درست بیندیشیم می توانیم سرچشمه مشکلات و 

مصائب جوامع اسلامی را در همین امر پیدا کنیم.
چرا مسلمانان پیشرو دیروز، امروز عقب مانده اند؟

چرا دست نیاز در همه چیز حتی در فرهنگ و قوانین خویش 
به سوی بیگانگان دراز می کنند؟

چرا برای حفظ خود در برابر طوفان های سیاسی و هجوم های 
نظامی باید به دیگران تکیه کنند؟

چرا یک روز دیگران، ریزه خوار خوان نعمت علم و فرهنگ آنها 
بودند اما امروز باید بر سر سفره دیگران بنشینند؟ و بالاخره چرا در 
چنگال دیگران اسیرند و سرزمین های آنها در اشغال متجاوزان؟!
تمــام این »چراها« یک پاســخ دارد و آن اینکه یا جهاد را 
فراموش کرده اند و یا نیت ها آلوده شــده اســت. آری جهاد در 
صحنه هــای علمی و فرهنگی و سیاســی و اقتصادی و نظامی 
به دســت فراموشی سپرده شــده، حب نفس و عشق به دنیا و 
راحت طلبی و کوته نگری و اغراض شخصی بر آنها چیره شده، تا 
آنجا که کشتگان شان به دست خودشان بیش از کشتگانی است 

که دشمن از آنها قربانی می گیرد!
خودباختگی گروهی غربزده و شرق زده، خودفروختگی جمعی 
از زمامداران و سران، و یأس و انزوای دانشمندان و متفکران، هم 

جهاد را از آنها گرفته، و هم اخلاص را.
هرگاه مختصر اخلاصی در صفوف ما پیدا می شود و مجاهدان 
ما تکانی به خود می دهند پیروزی ها پشت سر یکدیگر فرامی رسد. 
زنجیرهای اســارت گسسته می شــود. یأس ها تبدیل به امید و 
ناکامی ها مبدل به کامیابی، ذلت به عزت و سربلندی، پراکندگی و 
نفاق به وحدت و انسجام تبدیل می گردد، و چه عظیم و الهام بخش 
است قرآن که در یک جمله کوتاه هم درد و هم درمان را بیان 
کرده! آری آنها که در راه خدا جهاد می کنند مشــمول هدایت 
الهی هســتند و بدیهی است که با هدایت او گمراهی و شکست 

مفهومی ندارد.
به هرحال هر کس این حقیقت قرآنی را به روشنی در تلاش ها 
و کوشــش هایش لمس می کند که وقتی برای خدا و در راه او 
بــه تلاش و پیکار برمی خیــزد درهای )رحمت و خیر و برکت( 
به روی او گشــوده می شود، و مشکلات آسان و سختی ها قابل 

تحمل می گردد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تفسیر نمونه، ج16، ص350

اسلام 
و نژاد پرستی

چند نفر از اصحاب رســول الله درباره برتری نژاد و خاندان خود 
صحبت می کردند. آنها از سلمان فارسی پرسیدند: بگو تو کیستی؟ 
پدرت کیســت و اصل و نسبت چیست؟ ســلمان پاسخ داد: »من 
ســلمان، فرزند بنده خدایم که گمراه بودم و خداوند در پرتو وجود 
رســول الله هدایتم نمود. بینوا بودم و خداوند به کمک رسول الله مرا 
توانگر ســاخت. برده ای بودم که خداوند به برکت محمد)ص( آزادم 
کرد. این بوده نسب و حسب من«. آنگاه حضرت محمد)ص( فرمود: 
ای قریشیان! نژاد انسان، دین اوست. جوانمردی او، اخلاق اوست، و 
ریشــه اش عقل اوست. خداوند در قرآن می فرماید: ما شما را از یک 
مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ها و قبیله های مختلف قرار دادیم 
تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین 

شماست. ) حجرات-13(  )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سلمان فارسی، سیدجعفر مرتضی عاملی، ص 85

ریاست طلبی 
در امور خیر و شر ممنوع!

قال الامام السجاد )ع(: »ایاک ان تترأس، فیضعک الله و ایاک 
ان تستاکل فیزیدک الله فقراً، و اعلم انک ان تکن ذنیا فی الخیر، 

خیر لک من ان تکون رأسا فی الشر«
امام سجاد)ع( فرمود: برحذر باش از اینکه طلب ریاست و مهتری 
کنــی که خداوند، فقر و ناداری ات را افزون می کند، و بدان که اگر در 
کار خیر دنباله رو باشی برای تو بهتر است از اینکه در کار شر در رأس 

باشی. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وسائل الشیعه، کتاب جهاد النفس

حب ریاست سالک 
حجاب نفسانی است!

)بدان ای ســالک راه حق!( حب مســند، حب مسجد، همه 
اینها دنیاســت، علایق دنیاست،  حجاب هایی است که »بعضها 
فوق بعض« دائم ننشینیم و بگوییم آنهایی که دارای کذا و کذا  
هستند، چنین و چنانند، ببینید خودتان در آن حدی که هستید 
چطورید، علاقه شما به آن چیزی که دارید چقدر قوت دارد، و 

روی این علاقه هست شما به او ایراد می گیرید. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 19، ص 448

یکی از شبهات تاریخی، شبهه رفاه کافران و فقر و نداری مسلمانان 
 است. این شبهه در قالب دو قیاس استثنایی این گونه  طرح می شود:

1. اگر اســلام حق اســت، وضع مســلمین باید بهتر از این می شد و 
مسلمانان پیشرفت می کردند و چون وضع مسلمین این طور نیست، 
پس اسلام حق نیست. خداوند در آیه 11 احقاف این مغالطه در قالب 
َّذِینَ کَفَرُوا  قیاس استنثایی را این گونه از زبان کفار نقل می کند: وَقَالَ ال
للَِّذِینَ آمَنُوا لوَْ کَانَ خَیْرًا مَّا سَبَقُوناَ إلِیَْهِ وَإذِْ لمَْ یهَْتَدُوا بهِِ فَسَیَقُولوُنَ هَذَا 
إفِْکٌ قَدِیمٌ؛ و کسانی که کافر شدند، به آنان که گرویده اند گفتند: »اگر 
این دین  خوب بود، با آن بر ما پیشی نمی گرفتند.« و چون بدان هدایت 

نیافته اند، بزودی خواهند گفت: »این دروغی کهنه است.« 
در حقیقت کفار معتقدند که از نظر علم و عقل، آنان برتر هستند و 
اگر خیری در اسلام و مسلمانی بود آنان زودتر از مومنان و مسلمانان 
به آن ایمان می آورند. حالا که ایمان به اسلام نیاوردند نشان می دهد 
که این عقاید مســلمانان خرافی است و برای همین، کفار خردمند و 

دانا به آن ایمان نیاورده و نمی آورند.
2.  اگر کفر باطل باشد، کفّار باید در ذلتّ و فلاکت و فقر و افلاس 
باشند و پیشرفتی نمی داشتند؛ چون این چنین نیستند و آنان پیشرفت 

کرده اند و در فقر نیستند، معلوم می شود کفر باطل نیست.
قرآن در آیات خود به اشکال گوناگون به این پرسش پاسخ داده که 
مهم ترین پاسخ قرآن مبتنی بر تبیین معیار سنجش درست و صحیح از 

یک سو و تبیین حکمت و هدف آفرینش از سوی دیگر است.
1. در پاسخ نخست، قرآن به نقد معیار سنجش خیر و شر پرداخته 
و می فرماید: معیار سنجش خیر و شر و نیز سعادت و شقاوت، دارایی و 
نداری و امنیت و فقدان امنیت در دنیا نیست؛ بلکه معیار همانا سعادت 
و شقاوت ابدی است؛ اگر کسی به سعادت ابدی رسید و به بهشت وارد 
شــد و از دوزخ و شقاوت ابدی آن رهایی یافت، این سعادتمند است و 
از خیر کثیر و کوثر بهره مند شــده است.)کهف، آیه 46؛ مریم، آیه 76( 
در آیات قرآن آمده که اگر موجب اغوا و گمراهی مسلمانان نبود، وضع 
کفار در دنیا بهتر از این قرار داده می شــد: وَلـَـوْلَا أنَ یکَُونَ النَّاسُ أمَُّهًْ  
هًْ  وَمَعَارِجَ عَلیَْهَا  حْمَنِ لبُِیُوتهِِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّ وَاحِدَهًْ  لجََعَلنَْا لمَِن یکَْفُرُ باِلرَّ
ا  یظَْهَرُونَ وَلبُِیُوتهِِمْ أبَوَْاباً وَسُــرُرًا عَلیَْهَا یتََّکِؤُونَ وَزُخْرُفًا وَإنِ کُلُّ ذَلکَِ لمََّ
ِّکَ للِمُْتَّقِینَ؛ و اگر نه آن بود که همه   نیَْا وَالْخِرهًْ  عِندَ رَب مَتَــاعُ الحَْیَاهًْ الدُّ
مــردم در انکار خدا امّتی واحد گردند، قطعاً برای خانه های آنان که به 
خدای رحمان کفر می ورزیدند، سقف ها و نردبان هایی از نقره که بر آنها 
بالا روند قرار می دادیم و برای خانه هایشان نیز درها و تخت هایی که بر 
آنهــا تکیه زنند، و زر و زیورهای دیگر نیز. و همه اینها جز متاع زندگی 
دنیا نیســت و آخرت پیش پروردگار تو برای پرهیزگاران است.)زخرف، 
آیات 33 تا 35( همچنین در آیات 15 و 16 ســوره فجر می فرماید که 
دادن نعمت یا گرفتن آن دلیل بر اکرام و اهانت نیست؛ بلکه همه اینها 
از آزمون های الهی است؛ چرا که دنیا جای آزمون و ابتلاست نه پاداش. 
پس نه فقر و نداری مسلمانان دلیل بطلان عقاید و افکار و روش و رویه 
آنان اســت و نه دارایی و پیشرفت کفار دلیلی بر حقانیت عقاید و رویه 
آنان؛ چنانکه در کافران نیز همین مســئله مطرح است؛ زیرا دنیا محل 
آزمون اســت و حقانیت و بطلان عقاید و رویه ها را می بایســت در آخر 
کار و در قیامت ســنجید؛ زیرا کســی که به بهشت در آمد او حق بوده 
و کســی که در دوزخ رفت باطل است، این باید ملاک قرار گیرد. به هر 
حال همه خواهند رفت که البته برخی با عذاب های الهی در همین دنیا 
مواجه شدند و خودشان نفهمیدند که گرفتار عذاب هستند و همه ثروت 
 و پیشرفت و قدرتشان هیچ شد.)نگاه کنید: سوره مریم، آیات 74 تا 76(

2. دوم اینکه دنیا جای حساب نیست، بلکه تنها جای عمل است و جای 
حساب و ارزشگذاری واقعی در آخرت است. پس حق بودن و باطل بودن 
چیزی را در دنیا نمی توان به دست آورد؛ زیرا در دنیا اعمال، حسابرسی و 
ارزش گذاری نمی شود تا بگوییم فلان چیز حق بوده چون چنین برکات و 
آثاری داشته و فلان چیز باطل بوده چون فلان آثار بد را به دنبال داشته 
است. در قرآن آمده که وقتی کفار وارد قیامت می شوند می بینند که نوری 
ندارند که از ایمان و عمل پدید می آید و در آخرت سبک وزن هستند و از 
هیچ سنگینی بهره مند نیستند؛ چون باطل هیچ است و وزن و سنگینی 
ندارد، از همین رو خواهان نور و ایمان و مانند آن می شوند)اعراف، آیات 
8 و 9؛ مومنون، آیه 102 و 103(، ولی گفته می شــود که آخرت جای 
عمل نیست و می بایست عمل ایمان و دیگر اعمال صالح را در دنیا فراهم 
می آوردند و ره توشه آخرت می کردند.)مومنون، آیات 99 و 100؛ حدید، 
آیه 13( امیرمومنان علی)ع( می فرماید: وَ إنَِّ الیَْوْمَ عَمَلٌ وَ لا حِسَابَ، وَ 
غَدا حِسَابٌ وَ لاَ عَمَلَ؛ امروز در دنیا جای عمل بدون حسابرسی و فردا 

در قیامت حساب بدون عمل است.)نهج البلاغه، خطبه 42(

شبهه رفاه کافران 
و فقر مسلمانان

امام خمیني)ره( در خاطره اي از سفر خود با مرحوم حاج شیخ عباس 
قمي چنین بیان مي کند: بیابان سوزان و بی انتها در چشم هایمان رنگ 
می باخت و به کبودی می گرایید و از دور هم، چیزی دیده نمی شــد. 
ناگاه ماشــین ما که از مشهد عازم تهران بود از حرکت ایستاد. راننده 
که مردی بلند و سیاه چرده بود با عجله پایین آمد و بعد از آنکه ماشین 
را براندازی کرد، خیلی زود عصبانی و ناراحت به داخل ماشین برگشت 
و گفت: بله پنچر شــد و آنگاه به صندلی ما که در وســط های ماشین 
بود آمد. به من چون ســید بودم حرفی نزد؛ ولی رو کرد به حاج شیخ 
عباس قمی و گفت: اگر می دانستم تو را اصلًا سوار نمی کردم، نحسی 
قدم تو بود که ماشــین ما را در وســط بیابان خشک و برهوت معطل 
گذاشت. یالله برو پایین و دیگر هم حق نداری سوار این ماشین بشوی .

مرحوم شــیخ عباس بدون اینکه کوچک ترین اعتراضی کند و حرفی 
بزند، بلند شــد و وســایلش را برداشت و از ماشین پیاده شد. من هم بلند 
شــدم که با او پیاده شــوم اما او مانع شد؛ ولی من با اصرار پیاده شدم که 
او را تنها نگذارم، اما او قبول نمی کرد که با او باشــم، هر چه من پافشاری 
می کردم، او نهی می کرد، دســت آخر گفت فلانی راضی نیســتم تو اینجا 
بمانــی. وقتی این حرف را از او شــنیدم، دیدم که اگر بمانم بیشــتر او را 
ناراحت می کنم تا خوشــحال کرده باشم، برخلاف میلم از او خداحافظی 

کرده و سوار ماشین شدم.
بعد از مدتی که او را دیدم جریان آن روز را از او پرسیدم، گفت: وقتی 
شــما رفتید خیلی برای ماشین معطل شدم، برای هر ماشینی دست بلند 
می کردم نگه نمی داشت، تا اینکه یک کامیونی نگه داشت. وقتی سوار شدم، 
قدری که با هم صحبت کردیم، متوجه شدم که او ارمنی است و مسیرش 
همدان است؛ از قضا من هم می خواستم به همدان بروم، چون مدت ها بود که 
دنبال یک سری مطالب می گشتم و در جایی نیافته بودم؛ فقط می دانستم که 
در کتابخانه مرحوم آخوند همدانی  در همدان می توانم آنها را به دست آورم. 
راننده آدم خوب و اهل حالی بود، من هم از فرصت استفاده کردم و احادیثی 
که از حفظ داشــتم درباره احکام نورانی اسلام، حقانیت دین مبین اسلام، 
مذهب تشیع و ... برایش گفتم. وقتی او را مشتاق و علاقه مند دیدم، بیشتر 
برایش خواندم. سعی می کردم مطالب و احادیثی بگویم که ضمیر و وجدان 
زنده و بیدار او را بیشتر زنده و شاداب کنم، تا اینکه به نزدیکی های همدان 
رســیدیم، نگاهم که به صورت راننده افتاد دیدم قطرات اشک از چشمانش 
ســرازیر است و گریه می کند، حال او را که دیدم دیگر حرفی نزدم، سکوتی 
عمیق مدتی بر ما حکمفرما شد، هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که او آن 
سکوت سنگین را شکست و با همان چشم  اشک آلود گفت: این طور که تو 
می گویی و من از حرف هایت برداشت کردم، اسلام دین حق و جاودانی است 
و من تا به  حال در اشتباه بودم. شاهد باش من همین الن پیش تو مسلمان 
می شوم و به خانه که رفتم تمام خانواده و فامیل هایی که از من حرف شنوی 
 دارند را مســلمان می کنم .بعد هم به کمک من گفت:  اشــهد ان لااله الاالله 

و  اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علیا ولی الله.)1(
____________________

1.با اقتباس و ویراست از کتاب عاقبت بخیران عالم به نقل از حوزه نیوز

حکمت پیاده شدن 
شیخ عباس قمی از اتوبوس

یکی از رذایل اخلاقی بسیار خطرناک از نظر فردی و اجتماعی 
و مادی و معنوی، حسادت است. این اخلاق زشت، هم به شخص و 
هم به جامعه زیان وارد می کند و حتی موجب قتل می شود. از این رو 
در آیات قرآن بویژه در ســوره فلق پناهجویی به خدا از حسادت 
فعلی بیان شده است؛ زیرا اگر حسادت از حالت روانی و خلق زشت 
اخلاقی به صورت فعل درآید خطراتــی از جمله قتل را به همراه 
خواهد داشت. آنچه درپی می آید بررسی عوامل و آثار حسد و نیز 

راه درمان آن است.
***

معنا ومفهوم حسد
حسد به معنای آرزو کردن زوال نعمت از کسی است که استحقاق آن 
نعمت را دارد )مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 118، »حسد«( 
و نیز به معنای آرزوی ادامه یافتن فقدان نعمت، نقص، فقر و مانند آن، برای 

دیگران است.) روح المعانی، ج 16، جزء 30، ص 507(
بنابراین حسود هم چشم ندارد کسی نعمتی داشته باشد و هم دوست 
ندارد کســی از بلایی رهایی یابد و به نعمتی دست یابد. اگر شخصی بیمار 
است، حسود دوست دارد که هرگز سلامتی اش را به دست نیاورد و از اینکه 
کسی خوار و ذلیل است خوشحال می شود؛ چنانکه اگر کسی نعمتی داشته 

باشد آرزو می کند که آن را از دست دهد و بدبخت و بیچاره و بیمار شود.
برای حسود فرقی نمی کند که این نعمت مادی یا معنوی یا جسمی و 
روحی باشــد. اصولا دوست ندارد کسی بهتر از او باشد؛ حال این بهتری و 
برتری در مادیات باشد یا معنویات. حسود همواره می ترسد که بهبود وضعیت 
کسی موجب شود دیده نشود و برتری او تحت الشعاع قرار گیرد. از این رو دوام 
نقص و فقدان نعمت را در دیگری می پسندد و آرزوی بقا و داوم آن را دارد.

اگر حسادت تنها در شکل آرزو باشد مشکلی ندارد، خطرناک تر آنکه این 
آرزو پس از مدتی چون مالیخولیا و خوره به جانش می افتد و وقتی می بیند 
که آرزوی باطلش بر آورده نمی شــود، دست به کارهای خطرناکی می زند. 

در این صورت دیگر تنها آرزو نیست بلکه اقدام فعلی است.
در قرآن این نوع حســادت در دو مورد گزارش شده است: 1- حسادت 
قابیل نســبت به هابیل که از آرزو بیرون آمده و به شــکل حسادت فعلی 
خودنمایی کرده و در نهایت قتل هابیل به دست قابیل را موجب شده است.

)مائده، آیات 27 تا 31(
2- دومین مورد از حســادت فعلی را برادران یوسف)ع( مرتکب شدند. 
آنان که آرزو داشتند پدر توجه بیشتری به این جوانان رشید و برومند کند، 
درحالی که بیشترین توجه را به یوسف)ع( داشت. این آرزو وقتی تحقق نیافت 
و دیدند که روز به روز محبت پدر به یوسف)ع( افزایش می یابد، حسادت از 
آرزو به حسادت فعلی تبدیل شد. این گونه است که نخست تصمیم به قتل 
یوســف)ع( گرفتند و در نهایت با مخالفت برادر بزرگتر بر آن شدند تا او را 
در چاهی اندازند که خود هلاک شــود یا کاروانیانی او را بیابند و به بردگی 

بگیرند و از آن منطقه خارج کنند و این گونه محبت پدر را از یوسف)ع( به 
خودشان معطوف دارند. )یوسف، آیات 7 تا 15(

خداوند در آیات سوره فلق این نوع از حسادت را خطرناک تر دانسته و 
به آن توجه داده اســت. این ســوره برای آن است که مردم نسبت به خطر 
فعلی حسادت تنبه و آگاهی پیدا کنند؛ زیرا تنها راه چاره از این نوع حسادت 
خطرناک، پناه  بردن به خداست؛ چرا که حسود، کینه هایش را نهان می کند و 
به شکل نفاق آمیز رفتار می کند و زمانی آدم گرفتار حسادت فعلی می شود که 
نمی تواند کاری انجام دهد؛ زیرا حسادت فعلی خنجری است که از خویشان و 
بستگان و نزدیکان و دوستان بر پشت آدمی فرود می آید؛ یعنی در حالی که 
بر تو لبخند می زند دست های حسادتش با خنجر بر پشت تو فرود آمده است. 
پس می توان گفت خطرناک ترین نوع حسادت، قابل پیش بینی و رفع نیست 
مگر آنکه با استعاذه و پناهجویی به خدا در دفع آن پیش از عمل بکوشیم.
اصولا حســود دچار بیماری خطرناکی است که جز زوال نعمت او را شفا 
نمی دهد از این رو، نه تنها به آرزو و دعا کردن بسنده نمی کند، بلکه تلاش هایی 
نیز برای زوال نعمت انجام می دهد و کارهایی را مستقیم و غیر مستقیم در پیش 
می گیرد تا این نعمت از دست برود. از این رو امیرمومنان علی)ع( می فرماید: 
؛ حسود را شفا نمی دهد مگر از دست رفتن  عْمَهًِْ الَحْاسِدُ لا یشَْفیهِ إلِاّ زوالُ النِّ
نعمت. )غرر الحکم، حدیث 6837( پس کسی که این بیماری حسادت چون 
خوره او را می خورد، اجازه نمی دهد که نعمت در دســت مستحق آن باشد و 
به هر شــکلی تلاش می کند که آن را از وی ســلب کند. لذا اقدامات فعلی و 
عملی یکی از راه هایی است که در پیش می گیرد تا این گونه خودش را تشفی 
دهد و دردش را درمان کند. بنابراین تنها آبی که آتش حسادتش را خاموش 

می کند فقدان نعمت و در برخی موارد بقای فقدان است.
بنابراین، تعریف حسادت و حسد به آرزوی زوال نعمت یا آرزوی فقدان 
نعمت نمی تواند تعریف کاملی باشــد؛ زیرا نوعی از حســادت فعلی اســت 
کــه دیگر در محدوده آرزو نمی گنجد، بلکــه فراتر از آرزو در رفتار و عمل 
خودنمایی می کند. از این رو در تعریف حســادت و حسد باید گفت: آرزو و 
افعالی که موجب زوال نعمت از کسی می شود که استحقاق آن را دارد و یا 
آرزو و انجام افعالی برای بقای فقدان نعمت از کســی که استحقاق داشتن 

آن نعمت را داراست.
البته راغب اصفهانی به حسادت فعلی توجه کرده می گوید: الحسد تمنّی 
زوال نعمه من مستحق لها و ربما کان مع ذلک سعی فی زوالها، و روی: المؤمن 
یغبط و المنافق یحســد؛ حسد آرزوی زوال نعمت از کسی است که سزاوار 
داشتن آن نعمت است و شخص حسود علاوه بر آرزوی قلبی چه بسا کوشش 
در زوال آن نعمت می کند. در روایت آمده است که »مؤمن اهل غبطه است 

و منافق حسد می ورزد. )مفردات راغب اصفهانی، ص 118، ماده »حسد«(
غبطه آرزوی داشتن نعمت است بدون آنکه زوال آن را از صاحب نعمت 
آرزو داشــته باشد. به دیگر سخن، اهل غبطه هنگامی که نعمت و فضیلتی 
را در دیگران مشــاهده می کنند می گوینــد:  ای کاش ما هم از این نعمت 
برخوردار بودیم و در راه تحصیل آن کوشش می کنند، ولی هیچ گاه آرزوی 
زوال نعمت از دیگران نکرده و درصدد از میان بردن آن برنمی آیند. به این 

جهت فرموده اند: مؤمن غبطه می خورد و منافق حسادت می ورزد.
عوامل حسادت

حسادت دارای عوامل چندی است. شناخت این عوامل کمک می کند 
تا در درمان بتوانیم موفق تر عمل کنیم؛ زیرا شــناخت عامل بیماری نیمی 

از درمان است.
مهم ترین علل و عواملی که می توان برای حسادت برشمرد عبارتند از:

1- طلب سیادت و برتری: اصولا حسود خود را برتر از دیگران می داند 
و اگر چنین حسی نداشته باشد دوست دارد که برتر از دیگران باشد. از این رو 
تلاش می کند تا به هر شکلی شده سیادت و برتری خود را به نمایش گذارد 

و هر مانعی که موجب می شــود ســیادت نیابد از میان بردارد. امیرمومنان 
علی)ع( درباره این عامل می فرماید: الَحَْسُــودُ لا یسَُــودُ؛ حسود، سیادت و 
برتری نمی یابد. )غرر الحکم، حدیث 6795( البته آن حضرت)ع( می فرماید 
که شــخص حسود با این کار به ســیادت و برتری نمی رسد و نمی تواند به 

هدف خود دست یابد.
2- مخالفت با قضا و قدر الهی : حسود یا به قضا و قدر الهی اعتقادی 
ندارد و توحید فعل را نمی شناســد یا اگر بشناسد نسبت به آن خشمگین 
اســت؛ چون خود را برتر می داند و دوست ندارد دیگری را در نعمتی ببیند 
که یا خود ندارد یا اگر دارد دوست ندارد کسی در ردیف او باشد. به سخن 
دیگر شخص حسود به تقدیر خداوند راضی نیست و به نحوۀ تقسیم نعمت ها، 
اعتــراض دارد. امیرمومنان علی)ع( درباره این عامل می فرماید: الَحَْسُــودُ 

غَضبانُ عَلیَ القَْدَر؛ِ حســود، بر تقدیر خشمگین است. )غرر الحکم، حدیث 
6837( خداوند در آیاتی از قرآن به این تقســیم نعمت و قضا و قدر الهی 
که موجب حســادت می شود،  اشاره دارد؛ زیرا بسیاری از اهل کتاب نسبت 
به پیامبر)ص( و مسلمانان حسادت می ورزیدند و از اینکه خداوند این گونه 

مقدر کرده ناخشنود بودند.
از جمله می فرماید: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد اتینا 
آل ابراهیم الکتاب و الحکمهًْ و اتیناهم ملکا عظیما؛ آیا یهود حسد می ورزند 
نسبت به مردم )به پیامبر و خانه اش و یا به مسلمین( از اینکه خداوند آنان 
را از فضل خویش برخوردار کرده است؟ به تحقیق ما به آل ابراهیم کتاب و 
حکمت دادیم و به آنها حکومت و سلطنت عظیمی عطا کردیم. )نساء، آیه54(
وُنکَُمْ مِنْ بعَْدِ ایمانکُِمْ  و نیز می فرماید : وَدَّ کَثیرٌ مِنْ اهَْلِ الکِْتابِ لوَْ یرَُدُّ
کُفّاراً حَسَــداً مِنْ عِنْدِ انَفُْسِهِمْ مِنْ بعَْدِ ما تبََیَّنَ لهَُمُ الحَْقُّ ؛ بسیاری از اهل 
کتاب از روی حسد )که در وجود آنها ریشه دوانده است( دوست دارند شما 
را بعد از اسلام و ایمان به حال کفر بازگردانند پس از آنکه حق کاملًا برای 

آنها روشن شده است. )بقره، آیه 109(
3-کوردلی و کفر: از دیگر علل و عوامل حسادت کوردلی است. قلب 
هنگامی که فاقد روشنی و بصیرت باشد، نمی تواند تصویر درستی از حقایق 
ارائه دهد. این گونه است که داوری نادرست و ناروایی از خود و داشته هایش و 

نیز از دیگری و داشته هایش خواهد 
داشــت. امام صــادق)ع( در ضمن 
حدیثی فرمود: الحَْسَــدُ أصْلُهُ مِنْ 
عَمَی القَْلبِْ وَالجُْحُودِ لفَِضْلِ اللهِ تعَالی 
وَ هُما جَناحانِ للِکُْفْرِ وَ باِلحَْسَدِ وَقَعَ 
ابنُْ ادَمَ فی حَسْرَهًِْ الابْدَِ وَهَلکََ مَهْلکَاً 
لا ینَْجُومِنْهُ ابَدَا؛ً حسد از تاریکی قلب 
و از انکار نعمت های خدا نسبت به 

افراد سرچشــمه می گیرد و این دو یعنی تاریکی قلب و ایراد به اینکه چرا 
خدا به مردم نعمت داده است، دو بال کفر هستند. )مستدرک الوسائل، ج2، 

ص 327، باب 55(
آثار حسادت

حســادت آثار گوناگــون و متنوعی دارد. این آثار شــامل آثار فردی و 
اجتماعی و نیز مادی و معنوی است. آثار معنوی و روحی حسادت بیش از 
مادی و جسمی آن است. حسادت مانند خوره جسم و روح حسود را دچار 
فرســایش می کند و شخص را از پا می اندازد. از این رو امیرمومنان علی)ع( 
هًْ التَعَبِ؛ حسادت، مرکب سختی هاست. )بحارالانوار،  می فرماید: الَحَْسَدُ مَطِیَّ

جلد 75، صفحه 13(
کسی که بر مرکب چموشی چون حسادت سوار است هر دم ممکن است 
به شکلی آسیب به خود و دیگران برساند. چون حسود از حسادت خویش 
آگاه اســت ولی سوار بر مرکبی چموش می شود باید پیامدهای زیانبار آن 
را بپذیرد. امام علی)ع( می فرماید: حَسبُ الحْاسِد ما یلُقْی؛ برای حسود، هر 
آنچه بر سرش می آید، کافی است. )مستدرک الوسائل، جلد 12، صفحه 17(

آثار جسمی و معنوی
1. ظلم به خویشــتن : بی گمان مهمترین اثر حسادت متوجه روح و 
روان خود حسود می شود. اوست که از نظر جسمی و روحی بیشترین آسیب 

را می بیند و این گونه به خود ظلم می کند. ظلم سه طرف دارد و مانند علم 
نیست که بتوان از اتحاد عالم و معلوم و علم و یا عاقل و معقول و عقل سخن 
گفت؛ بلکه ظالم همیشه غیر از مظلوم است. این بدان معناست که انسان با 
حســادت خویش به آن بخش از روح الهی ضربه می زند که امانت در پیش 
اوست. هرگونه تصرف در روح الهی به معنای تصرف در ملک دیگری است. 
از این رو از آن به ظلم یاد شــده است. پس حسود هم ظالم به خود است و 
هم ظالم در حق خداوند است که در مال خداوند و ملکش تصرف می کند. 

امیرالمومنین)ع( می فرماید: ما رَأیَتُْ ظالمِاً أشَْبَهَ بمَِظْلُومٍ مِنَ الحْاسِدِ؛ هیچ 
ظالمی را از حســود، شبیه تر به مظلوم ندیدم. )تحف العقول، صفحه 216( 
امام صادق)ع( نیز به حسود هشدار داده و فرموده است: الَحْاسِدُ یضَُرُّ بنَِفْسِهِ 
قَبْلَ انَْ یضَُرَّ بالِمَْحْسُودِ ؛ شخص حسود قبل از اینکه به محسود زیان برساند 
به خود زیان می رســاند. )مستدرک الوســائل، ج 2، ص 327( امام علی)ع( 
می فرماید که حســود خودش را می کشد. یعنی به خودش ظلم می کند و 
اندک اندک زندگی خود را نابود کرده و به شکلی خودکشی می کند. ایشان 
می فرماید: لِلهِّ دَرُّ الحَسَــدِ ما اعَدَلهَُ! بدَاَ بصِاحِبِهِ فَقَتلهَُ؛ آفرین بر حســادت! 
چه عدالت پیشه اســت! پیش از همه صاحب خود را می کشد.)شرح نهج 

البلاغه، ج1، ص316(
2.اسارت روح : حسود با حســادت خویــش روح خویش را به زندان 
می برد و اسیر می کند. این گونه است که روح، قدرت پرواز خود را از دست 
وحِ؛  می دهد. امیرالمومنین)ع( در این باره فرموده اســت: الَحَسَدُ حَبْسُ الرُّ

حسادت، زندان روح است. )غرر الحکم، حدیث 6796(
3. بدبختی : حسود گرفتار بدبختی است. امیرالمومنین)ع( درباره این اثر 
ؤمُ؛ کسی که شیفته حسادت  حسادت می فرماید: مَنْ وَلعَِ باِلحَْسَدِ وَلعَِ بهِِ الشُّ
باشد، نامبارکی و بدبختی شیفته اوست. )بحارالانوار، جلد 75، صفحه 12(

4. فقدان دوست: حسود دوستان صمیمی خود را از دست می دهد. 
یعنی دوستانی که با او سلیم و صادق هستند و بی شیله و پیله با او دوستی 
می ورزند و قلبشان را برای دوست خالی می کنند و کسی دیگر را در آن جا 
نمی دهند. چنین دوستانی هرگز نصیب حسود نخواهد شد. امیرالمومنین)ع( 
می فرماید : الَحَْسُــودُ لا خلال لهَُ؛ حســود، هیچ دوستی ندارد. )غررالحکم، 

حدیث 6848(
5. عذاب دایمی: حسود همواره گرفتار یکی از دو عذاب مادی و جسمی 
و دنیوی و اخروی است. امیرالمومنین)ع( در این باره می فرماید: الَحَسَدُ أحََدُ 
العَْذابیَنِ؛ حسادت، یکی از دو عذاب بزرگ است. )غررالحکم، حدیث 6853(
6. خوره دین: حسد را خوره دین و ایمان دانسته اند . در حدیث است 
که: إنَّ الحَْسَدَ یأَکُلُ الْایمانَ کَما تأَکُلُ النّارُ الحَْطَبَ؛ حسد ایمان را می خورد 

همان گونه که آتش هیزم را از بین می برد. )اصول کافی، ج 2، ص 306(
امیر مؤمنان)ع( فرمودند: وَ لا تحَاسَدُوا فَإنَّ الحَْسَدَ یأَکُْلُ الْایمان کَما تأَکُْلُ 
النّارُ الحَْطَبَ؛ حسد نورزید که حسد ایمان را بر باد می دهد آنچنانکه آتش، 

هیزم را خاکستر می کند.)نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه 86(
ینِْ الحَْسَــدُ وَ العُْجْبُ  در حدیــث دیگری امام صادق )ع( فرمود: آفَهًْ الدِّ
وَالفَْخْرُ؛ آفت دین ســه چیز اســت: حســد، خودبینی و بــه خود بالیدن: 

]فخرفروشی[. )اصول کافی، ج 2، ص 307(
7. خوره جســم: حسد گذشته از اینکه زیان های معنوی دارد و دین 
و ایمان را تباه می کند از نظر جسمی نیز روی اعصاب انسان اثر می گذارد. 
هًْ الجَْسَدِ مِنْ قلِهًَّْ الحَْسَدِ؛ سلامتی بدن از کمیِ  امیرمؤمنان)ع( می فرماید: صِحَّ
حسادت است؛ )نهج البلاغه فیض، حکمت 248(. آن حضرت هشدار می دهد 
که حتی برای ســلامت جسم شده باید دست از حسادت برداشت و از آن 
غافل نشد. یعنی کسی که گرفتار حسادت است و جسمش ناتوان و ضعیف 
و بیمار شده برای درمان این درد جسم و لذت دنیوی هم شده باید دست 
از حسادت بر دارد. آن حضرت علی)ع( می فرماید: الَعَْجَبُ لغَِفْلهًَِْ الحُْسّادِ عَنْ 
سَلامَهًْ الاْجْسادِ جای شگفتی است که حسودان از سلامت جسم خود غفلت 
دارند. )نهج البلاغه فیض الاسلام، حکمت 216( آن حضرت)ع( در جایی دیگر 
می فرماید: ألحَْسَدُ یفُْنِی الجَْسَدَ؛ حسد بدن انسان را از بین می برد. )مصادر 

نهج البلاغه و اسانیده، چاپ نجف، چاپ اول، ج 4، صص 199 و 200(
8. ریشه کفر: مســلمان اگر گرفتار حسادت شود سرانجامش کفر و 
بی دینی خواهد بود. بنابراین باید از کفر ترسید و از حسادت دست برداشت 
و خود را درمان کرد. امام صادق )ع( فرموده است: اصُُولُ الکُْفِرْ ثلَاثهًِْ: ألحِْرْصُ 
وَالْسْــتِکْبارُ وَالحَْسَدُ؛ ریشــه های کفر سه چیز است: حرص، تکبّر و حسد. 
)اصول کافی، ج 2، ص 289، حدیث 1؛ امالی صدوق، ص 341، حدیث 7(

9. پشیمانی: حســود و اقــدام 
برخاســته از حســد، درپــی  دارنده 
ندامت اســت. این ندامت در دنیا و یا 
آخرت خواهد بود و این گونه نیست که 
همیشه در این دنیا هوشیار و متنبه 
و بیدار شود. البته بسیاری از آنان در 
همین دنیا متوجه  اشتباه و خطا شده و 
نادم می شوند. )مائده، آیات 27 تا 30(

10. زوال حسنات و خوبی ها: حســادت کارهای نیک آدمی را تباه 
می کند. پیامبر)ص( می فرماید: إیِاّکُم وَالحَسَدُ، فَإنِهَُّ یاَکُلُ الحَسَناتِ کَما تاَکُلُ 
النّارُ الحَطَبَ؛ از حسادت بپرهیزید؛ زیرا حسد نیکی ها را می خورد چنانکه 

آتش هیزم را می خورد.)جامع الأخبار، ص 451(
درمان حسادت

حسادت دارای مراتبی است که برخی از درجات آن اصلا درمان پذیر نیست، 
و برخی دیگر از آن نیازمند تغییر در بینش ها و نگرش های شخص است. اینکه 
به قضا و قدر الهی و تقسیم خداوند که براساس حکمت است ایمان بیاورد و به 
جای حســادت به دیگری، غبطه بخورد و با توکل بر خدا و توحید فعلی تلاش 
کنــد تا خداوند آن نعمت را نیز نصیبــش گرداند. البته باید بداند که برخی از 
مراتب نعمت الهی از فضل خاص است که تنها نصیب برخی از افراد می شود مانند 
پیامبــری که خداوند به هر کس بخواهد، می دهد و یا معجزه که دیگر همانند 
کرامت نیست که به هر انسانی داده شود. اما غیر از این اختصاصات بقیه امور را 
می توان از خداوند خواست و بدان دست یافت و راه نیز برای کسب آنها وجود دارد.
به هر حال، برخی از مراتب و انواع حســادت غیر قابل درمان اســت. از 
این رو امیرمومنان)ع( آن را درد بی درمان می داند و می فرماید: الَحَسَدُ مَرضٌ 
لا یؤُسَی؛ حسادت، مرضی است که دوا و علاجی ندارد. )غررالحکم، حدیث 
6818( آن حضرت در جایی دیگر نیز می فرماید: الَحَْسُــودُ لا یبَْرَأُ ؛ حسود، 

شفا و بهبودی نمی یابد. )غررالحکم، حدیث 6794(
راه مصون ماندن از شرور حسودان

اگر انسان نتواند از شر حسادت خودش در امان باشد ولی می تواند کاری 
کند که از شــر حسادت دیگران در امان باشد. از جمله این کارها خواندن 

سوره های معروف به  چهار قل در انتهای قرآن است.
همچنین از آنجا که میان نعمت و حسد تلازم وجود دارد، انسان برای 
اینکه محســود واقع نشود باید نعمت را نهان کند. پیامبر )ص( می فرماید: 
اسِتَعینوا عَلی قَضاءِ حَوائجِِکُم باِلکِتمانِ، فَإنَِّ کُلَّ ذی نعِمَهًٍْ مَحسودٌ؛ در برآوردن 
نیازهای خود از پنهان کاری کمک بگیرید، زیرا هر صاحب نعمتی مورد حسد 

واقع می شود. )شرح نهج البلاغه، ج1، ص316(
اینکه این راهکار گفته می شود برای آن است که حسود، شخصی نصیحت 
ناپذیراســت و به ســادگی نمی توان او را درمان کرد پس بهتر آن است که 
خودمان را از شر و شرورش در امان نگه داریم. امام صادق)ع( درباره این اثر و 
ویژگی حسود می فرماید: الَنَّصیحَهًْ مِنَ الحاسِدِ مُحالٌ؛ نصیحت و خیرخواهی 

از حسود محال است. )خصال، ص 269(

بررسی عوامل، آثار و راه درمان بیماری حسدورزی

حسادت
خورهءدینوایمان

* رسول کیوان منش

حسادت دارای مراتبی است که برخی از درجات آن اصلا 
درمان پذیر نیست، و برخی دیگر از آن نیازمند تغییر در 

بینش ها و نگرش های شخص است. 

حسود یا به قضا و قدر الهی اعتقادی ندارد و توحید فعل 
را نمی شناســد یا اگر بشناسد نسبت به آن خشمگین 
است؛ چون خود را برتر می داند و دوست ندارد دیگری را 
در نعمتی ببیند که یا خود ندارد یا اگر دارد دوست ندارد 

کسی در ردیف او باشد.

بی گمان مهم ترین اثر حســادت متوجــه روح و روان 
خود حســود می شود. اوست که از نظر جسمی و روحی 
بیشترین آسیب را می بیند و این گونه به خود ظلم می کند. 


